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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالهمین

عین لقه محمّدٍ و أهله بیته أجمه  و السّلام علی خیره خه
 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدیّن

  
  

﴾ ٱلۡۡهرۡضه ته وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ یمه * ٱلِله حه نه ٱلرَّ حۡمهَٰ ه ٱلرَّ  1.﴿بهسۡمه ٱلِله
ن رسید که: در تفسیر این آیۀ مبارکه در معنی نور، در شب سه شنبۀ قبل بحثی شد و نتیجه به ای

اند و حقیقت نور، آن چیزی است که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر را الفاظ برای معنی عامّ وضع شده
 ظاهر کند؛ بنابراین هر چیزی که در ذات خودش ظاهر باشد و غیر به وسیلۀ او ظاهر بشود، نور است.

مادیّ؛ چون خدا ذاتش عقل نور است، حیات نور است، ذات مقدسّ پروردگار نور است، نه نوره 
به خود ظاهر است و در ظهورش احتیاج به غیر ندارد، موجودی نیست که خدا را به وجود بیاورد و 
او را نشان بدهد، اگر موجودی باشد که خدا را به وجود بیاورد و او را نشان بدهد آن خداست؛ پس خدا 

تمام موجودات به او متکّی هستند موجودی است که در ظهورش و در وجودش، متکّی به غیر نیست، و 
 و ظهورشان و بروزشان به اوست.

پس آن موجودی که در ذات خودش ظاهر باشد و غیر به وسیلۀ او ظهور پیدا کند، آن نور است 
ُ نوُرُ﴾حقیقتا؛ً پس:  خدا واقعش نور است. یعنی واقعش در ذات خود ظاهر است، و غیرش هرچه  ﴿ٱلِله

، حتیّ اسماء و صفات او، به ذات او  باشد از موجودات مادیّ، معنوی، مُلکی، ملکوتی، ما سوی اللَه
 قائمند؛ و این معنی نور است.
 خدا را چگونه بشناسیم؟

ش به خود ظاهر است و غیر با خدا ظاهر بحث به اینجا کشیده شد که: بنابراین اگر پروردگار ذات
تواند معرفت پیدا کند به این خدا؟! اگر بخواهد با غیر معرفت پیدا کند به این است، چگونه انسان می

خدا، این صحیح نیست؛ چون غیر )غیر از خدا( ظهورش با خداست، خدا به او ظهور داده تا او ظاهر 
رفت به آن که ظهورش از خداست، پی ببرد به خوده خدا که تواند با معوقت چگونه انسان میشده، آن

 ظاهر کنندۀ آن چیز است؟!
نفسه روشن است و بقیۀّ  حدّ  مثال زده شد: چراغی که در این مسجد روشن است، این خودش فی

اشیائی که در این مسجد است به نور چراغ روشن است، نه به خود؛ این فرش روشن است، این کتاب 
ام اشیائی که در این مسجد است روشن است، امّا به نور چراغ. نوره چراغ افتاده، این روشن است، تم

 ها روشن شده.تاریکی
ما اگر بخواهیم چراغ را ببینیم و چراغ را بشناسیم باید خود چراغ را ببینیم، نه نوری که از 

افتاده را ببینیم، چراغ را چراغ به این اشیاء افتاده. ما اگر اینجا و این نوری که از چراغ روی زمین 
توانیم بینیم. از نوری که از چراغ ساطع شده و موجوداته تاریک را روشن کرده است، که ما نمینمی

این چراغ را ببینیم. چراغ را باید با خوده چراغ دید. و این نورهائی که از چراغ موجودات معدومه را 
که باید و شاید معرّفی کند و بشناساند، و چراغ را  طوریتواند خوده چراغ را آنظاهر کرده است، نمی

 در ذات خود و در کینونیتّ خودش نشان بدهد.
 شناخت خدا با خود خدا 

                                           
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النوّر ) 11
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تواند با غیر خدا، خدا را این یک مسأله است؛ پس خدا را باید با خود خدا شناخت. انسان نمی
 بشناسد.

خوده خدا بشناسد؟ با این همه اخباری که  آید که انسان چگونه خدا را بااینجا یک مسأله پیش می
 تواند به ذات خدا پی ببرد.تواند خدا را بشناسد، انسان نمیکند که: انسان نمیدلالت می

های خدا، در مخلوقات در صفات خدا، در نعمت» 1؛«تهفهکَّروا فی آلاءه اللَه و لا تهفهکَّروا فی ذاته اللَه »
 «رسد.ا در ذات خدا فکر نکنید، فکر به آنجا نمیخدا، در آیات خدا، فکر کنید؛ ام  

﴾ قُّ تَّىَٰ یهتهبهیَّنه لههُمۡ أهنَّهُ ٱلۡحه مۡ حه هه فهيٓ أهنفسُه تهنها فهي ٱلۡۡفٓهاقه وه ایهَٰ مۡ ءه یهه  2؛﴿سهنرُه
دهیم، تا برای آنان روشن شود که نشان داده ما آیات خود را در آفاق و أنفسُ به آنها نشان می»
 «نشان ماست(، حق است.ای که شده )آیه

پس انسان باید نگاه کند در آفاق و انفس؛ در آفاق یعنی: در موجودات خارجی، زمین، آسمان، 
صخره، آب، تمام موجوداتی که در عالم کهوْن هست، اینها را تماشا کند و از اینها پی به خدا ببرد؛ چون 

 اند!آیه است دیگر! تمام موجودات آیه
کند، یعنی نشان دهنده؛ پس هر موجودی نشان دهندۀ خداست. ا آیه بیان میقرآن تمام موجودات ر

 کند.کند بایستی که از او خدا را بشناسد، و قرآن هم دعوت به این معرفت میانسان به هر چیز نگاه می
توان شناخت، خدا را باید با خوده خدا شناخت. و از طرف دیگر داریم که: خدا را با آیات نمی

 تواند به خوده خدا معرفت پیدا کند.هم در این باب وارد است که انسان میروایاتی 
 الس لام در لزوم رؤیت خداوند با چشم دل روایت أمیرالمؤمنین علیه

 خواندند، یکی سؤال کرد:أمیرالمؤمنین علیه السّلام خطبه می
بَّکأیا  أهیته ره المؤمنین ههل ره  حضرت فرمود:« ای؟!خدای خود را دیده»؟! میره
ه؟!أکهیفه » بًّا لهم أهره بعد برای توضیح « ام؟!من چگونه عبادت کنم خدایی را که ندیده» «عبدُُ ره

 فرماید:می
قائهق الإیمان» ن تهراهُ القلُوبُ بهحه لهکه ؛ وه  3؛«لا تهراهُ العیُونُ بهمُشاههدهةه الۡبصاره
ا دله مشاهدۀ بصری و انعکاس نور( نمیلکن خدا را این دو چشم )ب» ها بیند، خدا جسم نیست؛ ام 

 «بینند.به حقائق ایمان خدا را می
رسد و خدا را گوید: بشر به شرفه لقاء خدا میو در آیات قرآن بیش از بیست مورد داریم که می

ن مسأله را چه قهسم اند که: حلّ ایکند. بین این دو دسته اخبار، علماء دچار مشکلی شدهملاقات می

                                           
 ، تعلیقه:٨٦، ص ١الله شناسی، ج  1
پس از بحثی درباره صالحانه محجوب از نور خدا  ٥٤و  ٥٣ در ص شیخ نجم الدیّن رازی در رساله عشق و عقل»

اند. مشرب ایشان از عالم اعمال است، معاد ایشان درجات جنّات نعیم باشد؛ این طائفه، اصحاب میمنه”فرموده است: 
نورانی هذا این طائفه را به معرفت ذات و صفات خداوندی به حقیقت راه نیست که به آفت حُجُب صفات روحانی مع

ة. ن نورٍ و ظُلمه جابٍ مه ه تهعالهی سهبعینه ألفه حه فهت ”و جای دیگر فرموده که: “ هنوز گرفتارند؛ که إنَّ لِله جابهُُ النوّرُ، لهو کُشه حه
. لقههه ن خه رُهُ مه هه ما انتهههی إلهیهه بهصه جهه قهت سُبحُاتُ وه حره رم با این طائفه گفتند: زنهار تا عقله با عقال را“ لۡه در میدان تفکّر  لاجه

معلقّ کتاب در « در ذات حقّ جلّ و علا، جولان ندهید که نه حدّ وی است؛ تهفهکَّروا فی آلاءه اللهه و لا تهتهفهکَّروا فی ذاته اللهه.
لقه اللهه و لاتهفهکَّروا ”در تعلیقات گفته است:  ١٠٩ص  این حدیث به چند صورت روایت شده است، از جمله: تهفهکَّروا فی خه

تهفهکَّروا (. ٥٢، ص ؛ کنوز الحقائق١٣١، ص ١فهی اللهه فهتههلهکوا، تهفهکَّروا فی آلاءه اللهه و لاتهفهکَّروا فی اللهه )الجامع الصّغیر، ج 
، وقه ذهلهکه )الجامع الصّغیرءٍ و لاتهفهکَّروا فی ذاته اللهه، فهإنَّ بهینه السَّماءه السّابهعهةه إلهی کُرسیّههه سهبعهةُ آلافه نورٍ و هوه فه فی کُلّه شهی

. )قصص الۡنبیاء ثعلبی، طبع مصر، ص (. ١٣١، ص ١ج  لقه و لاتهتهفهکَّروا فی الخالهقه ، ؛ الجامع الصّغیر١٠تهفهکَّروا فی الخه
 (.“١٣١، ص ١ج 

، ذکر نموده ٦٣أقول: این روایت را ملاّ عبدالرزّاق کاشانی نیز در کتاب شرح منازل السّائرین، از انتشارات بیدار، ص 
 «.است

 .٥٣( آیه ٤١سوره فصّلت ) 22
 .١٢٧، ص ٢شناسی، ج  ، به نقل از توحید صدوق؛ الله٢٧، ص ٤بحارالۡنوار، ج  3
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 دانند؟می
 حل تناقض در روایات رؤیت خداوند 

تواند ببیند و درک کند گوید: انسان خدا را اصلاً نمیاند: آن اخباری که میاند و گفتهیک عدهّ آمده
وجه من الوجوه راهی به معرفت ندارد، ابداً. مخلوق و معرفت پیدا کند، آنها درست است، انسان به هیچ

د به جایی نمیکجا،  رسد، و شاهد هم اینکه: آن اخباری که در اینجا ذکر خالق کجا؟! هر چه انسان بهدوه
کند( آنها را باید حمل بیند، یا انسان معرفت به خدا پیدا میگوید انسان خدا را میشده )آن اخباری که می

لویه خدا را، یعنی های خدا را، یعنی مخلوبیند یعنی: نعمتبر معنی مجازی کرد. خدا را می قات عه
 ملائکۀ خدا را، یعنی رضوان خدا را، و مقامات بهشتی را.

تواند خدا را گویند: انسان نمیشود دید، و آن اخبار هم که میگویند: نه! خدا را مییک دسته می
تواند ببیند؛ و تواند ببیند، امّا به حقایق ایمان که انسان خدا را میکند که با این چشم نمیببیند، بیان می

آیات قرآن هم صراحت بر این معنا دارد و مجاز هم نیست. چرا خدا در قرآن مجاز گوئی کند؟! مگر 
شود خدا را اند که بیاید بیش از بیست مورد دعوت به لقاء خدا کند؟! پس میراه حقیقت را بر خدا بسته

 دید.
های ر درجاته معرفته غیر تامّه، معرفتآن اخبار را چه کار کنیم؟ آن اخبار را باید حمل کنیم ب

شود، درجات معرفتی که معرفت به ذات و حقیقت نیست، از دور یک جزئی که برای مردم پیدا می
 را پیدا کنند. ذوالآیهخواهند کنند، و از آیه میشبحی و یک صورتی را تصوّر می

، به حول و قوّۀ خدا، میحالا ما امشب إن م که اصلاً حقّه این مسأله چیست؟ به خواهیم ببینیشاءاللَه
شرطی که همه گوش بدهید، و امشب این مطلب را بگیرید. گرچه این مسأله خیلی مسألۀ مهمّی است، 

شود قدر که میکنیم با یک مقدمّۀ خیلی مختصر آنشاءاللَه سعی میخیلی خیلی خیلی مهّم است؛ امّا إن
 مقدمّه را هم خیلی آسان کنیم و هم خیلی پائین بیاوریم.کنیم این آن را پائین بیاوریم، و سعی می

 قاعدۀ فلسفی برای شناخت حقایق هستی
کند، مگر اینکه از موجوده دیگر و آن این است که: هر موجودی به موجود دیگر معرفت پیدا نمی

 یک چیزی در این موجود باشد.
ر بینیم که در این عالهم موجودات کثیرهما می ای هست، انسان هست، حیوان هست، حیوان به صُوه

مختلف هست: گاو هست، گوسفند هست، شتر هست، کبوتر هست؛ درخت هست، سنگ هست، آب 
هست، اینها همه موجودات مختلف و کثیری هستند؛ و لازمۀ کثرت، اختلاف و افتراقی است بین آنها. 

ز حیوان جداست، چون افتراق و اختلاف دارد و الاّ یکی بود؛ گُربه غیر از گوسفند است، درخت ا
کبوتر غیر از مورچه است. اگر جنبۀ افتراق و اختلاف در آنها نبود که یکی بودند. زید غیر از عمرو 

این مقدمّه  تا نبودند بلکه یکی بودند. است، پدر غیر از پسر است؛ اگر در همۀ جهات عین هم بودند، دو
 مسلمّ است.

حالا بعد از اینکه این کثرت در این عالم مسلمّ است، چگونه چیزی به چیز دیگر معرفت پیدا 
کند که کند که اینجا یک گاوی است، شتر علم پیدا میکند؟ مثلاً: گوسفند علم پیدا میکند؟ علم پیدا میمی

فهمد که گرگ که شیر دشمن اوست، گوسفند میفهمد اسب حیوانی است که با او دشمن نیست، روباه می
شناسد، افراد شناسد، حیوان را میشناسد: انسان درخت را میدشمن اوست. انسان موجوداتی را می

شناسد؛ با اینکه آنها از انسان جدا هستند، چگونه انسان علم و معرفت به آنها پیدا دیگره انسان را می
 کند؟!می

 ی دارند که:احکماء یک قاعدۀ مسلمّه
نهُ » فُ شهیءٌ شهیئاً إلّا بهما هُوه فیهه مه کند، هیچ چیزی علم و معرفت به چیز دیگر پیدا نمی» 1؛«لا یهعره

                                           
سبزواری، آقا میرزا مهدی مدرس  شرح منظومه حکمت جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این قاعده به حاشیه و تعلیقه بر 11
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کنم به وجود یک بنده که علم و معرفت پیدا می« مگر به واسطۀ آن چیزی که از آن چیز، در این است.
توانم معرفت پیدا کنم به گوسفند؟ آن مقداری میتوانم معرفت پیدا حیوانی، مثلاً یک گوسفندی، چقدر می

 کنم که از گوسفند در ذات من هست.
از گوسفند در ذات من چه چیز هست؟ حیوانیتّ، جسمیتّ، غذا خوردن، قوّۀ نامیه و دافعه داشتن، 

السّویه هستیم. به این مقدار من من و گوسفند در این جهات علیتنفسّ کردن، ادراک جزئیاّت کردن. 
های گوسفند که گوسفند را از من جدا کرده، محال است من علم توانم علم پیدا کنم؛ امّا به آن خاصّهمی

پیدا کنم؛ زیرا که اگر من علم پیدا کنم به تمام جهات گوسفند، هم آن جهاتی که با من مشترک است و هم 
و گوسفند عین من. خوب صورت من عین گوسفند خواهم بود آن جهاتی که با من مشترک نیست، در آن

 توجّه کنید! درست؟!
کنیم به خورشید، به ماه، به هر موجودی که علم پیدا کند به موجود دیگر، مثلاً ما علم پیدا می

کنیم که از آنها در ذاته ما هست و با آنها مشترکیم، به زمین، به سبزه، به آب، به آن مقدار علم پیدا می
ه علم بسته است و الاّ ما عین آنها و آنها عین ما، و همۀ موجودات، آن مقداری که مشترک نیستیم را

همۀ موجودات خواهند بود. یعنی: اگر راه علم و معرفت به تمام جزئیاّت و کثرات باز باشد، تمام 
موجودات باید یک موجود باشند! گوسفند و گاو و شتر و همۀ حیوانات و پرندگان و حیوانات دریائی و 

 دات و ملائکه باید یک چیز باشند، اختلاف دیگر معنا ندارد. درست شد؟!نباتات و جما
خواهیم خدا را بشناسیم، خدا چیست که ما بشناسیم؟ ما کجا خدا حالا این معنا که درست شد ما می

کجا؟! ما مخلوقی از مخلوقات خدا هستیم. خدا ما را ایجاد کرده، به ما بدن داده، فکر داده، عقل داده، 
هائی است از ناحیۀ خدا! و خدا در ذات خودش ظاهر است و به ما ظهور داده، ما را به اینها پدیدهتمام 

توانیم خدا را بشناسیم؟ خواهیم خدا را بشناسیم، ما چه اندازه میظهور خودش ظاهر کرده است؛ ما می
قدار از نور خدا در به آن مقداری که از خدا در ذات ما هست، چه مقدار از خدا در ذات ما هست؟ چه م

 ذات ما هست؟
 میزان شناخت ما از خدا چقدر است؟ 

کنیم، به آن نوره وجود و یک وقت است که ما متوغّل شدیم در عالم طبیعت، نظر به کثرات می
صورت ما خدا بینیم، در اینها را میکنیم جدایینوره بسیط و مطلق اصلاً توجّهی نداریم، هرچه نگاه می

 شناسیم، خیلی کم! چون با او ربط نداریم.میرا خیلی کم 
کند، و از کثرات و آید بالاتر، به یک عالم واسعی نگاه مییک وقتی بشر از این درجه می

کند، به همان مقدار خدا را موجودات متفرّقه و مختلفه یک قدری به جنبۀ اطلاق خود را نزدیک می
 کند.دی که طلوع کرده، تمامه عوالم را روشن میشناسد؛ چون خداوند علیّ أعلیَٰ مانند خورشیمی

اگر ما سرمان را بیندازیم پائین روی زمین، فقط نور خورشیدی که در این طاقچه و در آن 
بینیم؛ امّا اگر یک قدری بیاییم بالاتر، برویم روی ابر، نور طاقچه، در این اطاق و در آن اطاق است می

بینیم. اگر از آنجا برویم بالاتر، در آن طبقات، تا افق را نورانی میبینیم، تمام تر میخورشید را واضح
شویم، از نور خورشید ای که ما به خورشید نزدیک میکجا برسیم؟ تا برسیم به خورشید، در هر طبقه

 شویم.مند میو خواصّ خورشید بیشتر بهره
ده، و انسان مظهره انسان هم چون یک موجودی است که خداوند علیّ أعلیَٰ در او ظهور کر

پروردگار شده، و این ظهور خدا ظهوره تامّ بوده، قابلیتّ کشش و سیر را دارد؛ کشش و سیرش چیست؟ 
از این موجودات متفرّقه گذشتن، از کثرات گذشتن، هیچ چیزی غیر از این نیست که: انسان سرش را 

، و از آن طرف رویش را از این عالمه از عالم شهوت و طبع و طبیعت بالا بیاورد و به اینها توجّه نکند

                                           
، مراجعه ١٨٩، ص ٤؛ معاد شناسی، ج ٩٢، ص ١؛ الله شناسی، ج ٢٥٠، ص ؛ توحید علمی و عینی٥١٨آشتیانی، ص 
 شود. )محققّ(
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جهۀ قلبش را به آن طرف بسپارد و بگوید:  ي مادهّ به عالم ملکوت متوجّه کند، وه يه لهلَّذه جۡهه هۡتُ وه جَّ ﴿إهنّهي وه
﴾ ٱلۡۡهرۡضه ته وه وهَٰ  1.فهطهره ٱلسَّمهَٰ

ن اسماء و شود، به عالم قدس که هماای که وجهۀ دل به آن طرف متوجّه میوقت به هر اندازهآن
خواهد به ذات برسد و لقاء حقیقیه حقیقته شود، تا به جائی که میتر میصفات پروردگار است، نزدیک

 پروردگار کند.
تواند خدا را ببیند، چون تا هستی انسان باقیست و وجودی دارد، گویند انسان نمیاین اخبار که می

خالق احاطه پیدا کند؛ و لذا انسان با فکر و اندیشه تواند بر این وجود مخلوق است، و مسلمّاً مخلوق نمی
دهد، یک تواند خدا را بشناسد، هرچه را که انسان در قوای اندیشه و تفکّر خود جا میو تفکّر نمی

 شود خدا را شناخت.صورت و شکلی است و مخلوقه خود اوست، ساختۀ فکر خوده اوست، با اینها نمی
 رؤیت خداوندجمع بین اخبارِ نافی و مُثبتِ 

اش درست است. آن تواند خدا را با فکر بشناسد، همهگوید انسان نمیپس تمام آن اخباری که می
گوید با وجدان؛ یعنی از گوید با فکر، او میتواند خدا را بشناسد، او نمیگوید انسان میاخباری که می

س به یک جائی که  سطح فکر هم بیا بالا، از نفس هم بیا بالا، از عقل هم بیا بالا، از قلب هم بیا بالا، بره
شوی. در آنجا دیگر وجودی نیست، در آنجا که عقلی بینی، محو میدیگر یک ذرّه از وجود در خود نمی

نیست، در آنجا که نفسی نیست، در آنجا که روحی نیست، در آنجا که ادراکی نیست، آنجا هیچ نیست؛ 
تواند خدا را بشناسد؛ ناسد؛ چون غیر از خدا هیچ موجودی نمیشآنجا خدا هست و بس، و خدا خود را می

 شناسد.خدا خودش، خودش را می
شناسد که انسان، دیگر انسان نباشد، انسان مُدرک وجوده خود وقت هنگامی انسان خدا را میآن

ا ]که انسان، در مقابله ذات خدا نباشد؛ اگر یک ذرّه ادراکه به وجود باشد، آنجا نور پروردگار نیست؛ آنج
اند، هیچ چیزی دیگر انسان نباشد[ خداست و این عالم، عالم مخلهصین است که از همه چیز بیرون آمده

شان زندگی در آنها نیست، یعنی وجود دیگر برایشان نیست. آنها وجود ندارند، زنده هستند امّا زندگی
عرض اندام کنند، آنجا خداست؛ و او از خداست. آنها وجود ندارند، آنها چیزی ندارند که در مقابل خدا 

های های ظلمانی و حجابها گذشته است، حجابهمۀ مراتب کثرات بیرون آمده است، از همۀ حجاب
نورانی، از کثرات عالم طبع و کثرات عالم برزخ و کثرات عالم عقل، از آنجاها گذشته؛ و از آنجائی 

لهک دارای کثرت است، از آن هم عبور  ﴾کرده به مقامه که نفسه مه رسیده؛ در  2﴿فهكهانه قهابه قهوۡسهیۡنه أهوۡ أهدۡنهىَٰ
 آنجا غیر از خدا هیچ نیست، غیر از خدا چیزی نیست.

یۡتُ  ءه ىَٰ ... أهفهره آ أهوۡحه ههۦ مه ٓ إهلهىَٰ عهبۡده ىَٰ هوۡحه * فهأ * فهكهانه قهابه قهوۡسهیۡنه أهوۡ أهدۡنهىَٰ ٱلۡ ﴿ثمَُّ دهنها فهتهدهلَّىَٰ ته وه َـٰ ىَٰ * مُ ٱللَّ عزَُّ
﴾ ٓ ىَٰ ةه ٱلثَّالهثهةه ٱلۡۡخُۡره نهوَٰ مه وه

3 
 ها؟!گردید؟! دنبال لات و عزّی و منات و بتدنبال چه می

]پیامبر[ رفت و رسید! حالا هی شما انکار کنید، رفت و رسید، با خدایش نیز صحبت کرد، 
 ود باقی نیست.جبرئیل هم آنجا نتوانست برود. این آن جائی است که برای انسان یک ذرّه از وج

ر، جام شهود د یک ذرّه باقی از وجود *** کی شود صاف از کهده  تا بوُه
 عبور از غیر خداوند برای رسیدن به خداوند

خواهد باشد، هرچه خیلی عجیب است! باید از غیر خدا گذشت تا به خدا رسید. آن غیر هرچه می
و بین پروردگار فاصله باشد، آن حجاب  که شائبۀ غیریتّ در او هست، آن حجاب است؛ هرچه بین انسان

شود. البتهّ انسان هم نگاه شود، معرفت جزئی حاصل میاست؛ و تا آن باشد معرفت کامل حاصل نمی
کند به همین آیات، کوه و سنگ و دشت و تمام اینها معرفت است، امّا معرفت جزئی است نه معرفت می

                                           
 .٧٩( قسمتی از آیۀ ٦سوره الۡنعام ) 11
 .٩( ذیل آیه ٥٣سوره النّجم ) 22
 .٢٠و ١٩و آیه  ١٠الی ٨( آیات ٥٣سوره النّجم ) 33
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ش ند قرآن معجزۀ خداست به دلیل اینکه آیات جهادکدان هم که حساب میکلیّ. آن مهندس و ریاضی
کند، امّا معرفته چنین است و چنان است و آیات فلانش این است و ... این هم یک معرفتی به خدا پیدا می

یدٖ﴾.پشته دو هزار سنگر، این کجا معرفت است؟! معرفته از دور است!  كهانهِۢ بهعه ن مَّ ئٓهكه ینُهادهوۡنه مه َـٰ  1﴿أوُْله
دهد، ای از آیاته خدا توجّه کند، آن آیه خدا را نشان میمعرفت نیست! و الاّ انسان به هر آیهاین 

 امّا فرق است بین دیدنه شخصی که چشمش باز است و کسی که چشمش کور است.
مالد، فهمم کسی دست میدهد[، گاهی من نمیمالد اینجا ]و قلقلک میآید دست میمثلاً فردی می

کند کسی دارد بینم، این غیر از آن آدمی است که چشمش باز است و نگاه میفهمم امّا نمیگاهی می
 کند دیگر! آن هم حقیقت است، این هم حقیقت است.دهد؛ خیلی فرق میقلقلکش می

پس باید گذشت، از همه چیز گذشت، تا جایی که غیر از خدا نباشد؛ چون خدا با غیر جمع 
شود. اگر شود، او عزیز است و با غیر جمع نمیشود. این را بدانید که خدا با غیر خدا جمع نمینمی

 که غیر باشد آنجا خدا نیست.که غیر از خدا نبود، آنجا خداست. تا هنگامیرفتید جائی
ح عامری اشعار  زیبای قیس بن ملو 

شا و الۡضالهعه  وًی بهینه الحه ةً *** لهیطُفهی جه ن لهیلهی عهلهی البعُده نهظره نَّیتُ مه تهمه
2 

من آرزو »گوید: است با دختر عمویش لیلی. می« قیس بن ملوّح عامری»گوید، قضیۀ خوب می
نَّیتُ »کردم که لیلی را یک نظر از دور نگاه کنم،  دم لیلی را یک نظر از دور ببینم؛ چرا؟ آرزو کر «تهمه

برای این آتشه فراقی که تمامه شکم من را، احشاء من را، سینۀ من، بین این أضلاع من را دارد 
 «سرد بشود.سوزاند، یک کمی این آتش فروکش کند، یک کمیمی

عُ  یّه تهطمه ی *** بهعهینهیکه لهیلهی مُت بهداءه المه أفهقالهت نهساءُ الحه عه ن تهره  طامه
خواهی گوئی تو؟! با این دو تا چشمت میهای قبیلۀ لیلی گفتند: چه میزن»رفتم در قبیلۀ لیلی، 

لیلی را ببینی؟! بمیر به آن درده طمع، عجب طمعی داری تو! تو با این درده طمع باید بمیری، و به این 
 «آرزو نخواهی رسید.

ی بهها *** سه  ی لهیـلهی بهعهینٍ تهره ـعه و کهیفه تهره ـدامه  ـواها و ما طههَّـرتهها بهالمه
ای؟! و بعد از اینکه که با این چشم غیر او را دیدهتوانی لیلی را ببینی با این چشمیچگونه می»

گوید! عجیب است! واقعاً خیلی عجیب می« ای؟!غیر او را دیدی با اشک آثار دیدن غیر را پاک نکرده
 که این اشعار یک کتاب حکمت است.

عه و ته  سامه واها فی خُروقه المه دیثُ سه ی *** حه ره دیثه و قهد جه نها بهالحه ذُّ مه  لتهـ
که آواز غیر لیلی که به گوش تو خورده، خواهی از گفتگوی با لیلی لذتّ ببری! در حالتیتو می»

ها در گوشهت دارد کند، آن آهنگهای صماخ تو هنوز دارد صدا میهنوز در گوش توست، و استخوان
 «خواهی از صحبت لیلی لذتّ ببری؟!وقت میکند، آنیصدا م

تواند سخن غیر لیلی را تواند غیر لیلی را ببیند، و نمیپس کسی که بخواهد لیلی را ببیند نمی
 بشنود.

 کلام مرحوم صدر المتألهین رضوان اللَه علیه در باب عشق
 أسفارمطلبی[ در باب عشق این یک بحثی است. مرحوم صدرالمتألهّین ـ رضوان اللَه علیه ـ ]

                                           
 :٩٨، ص ١الله شناسی، ج  1
ترین مقام متصوّر که به قدر دو درآویخت. و در نزدیک ربّ العزّة تر شد و خود را به حضرتو پس از آن نزدیک»

تهر کمان تا سر کمان )دو ذراع( بلکه نزدیک تر از آن بود، واقع گشت. پس در این حال خداوند با خطاب شفاهی نیمه وه
ی اش وحی کرد آنچه را که وحی کرد. ... شما مشرکین به من خبر دهید و بگویید: آیا ]معتبه بنده قدید به[ بت لات و عُزَّ

 «باشد.و منات که بت سیمّین دیگر می
 .١٠٩دیوان قیس بن ملوّح عامری مشهور به مجنون لیلای عامریّه، ص  2
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گیرد. هرکس عاشق دیگری لقّ نمیرساند که: اصلاً عشق به بدن تعو این مرحله را به اثبات می 1دارد،
های مجازی، عشق، عشقه دو تا روح است؛ عشق مادهّ به مادهّ محال است. از شود، و لو عشقمی

و ظاهراً  «و قائهلهُُم یهقول»گوید: که می آورد. از بعضی از بزرگانیبسیاری از بزرگان شواهدی هم می
کند بر اینکه: کند، و اثبات میبعضی از بزرگان اهل عرفان باشند، اشعار بسیار پر معنایی هم نقل می

رسد اگر پوست بدنش را هم به پوست بدن تواند عشق بورزد. عاشق که به معشوق میمادهّ به مادهّ نمی
 رود.معشوق بگذارد، عشق از بین نمی

های بدن خودشان را به همدیگر بگذارند باز هم گوید: اگر دو نفر تمام جزئیاّت و سلوّلو می
گیرد؛ پس عشق وصول مادهّ به مادهّ نیست، جسم به جسم نیست، دو روح با هم عشق عشقشان آرام نمی

 ورزند.می
خواهد کند، یعنی میخواهد درکه معشوق ورزند، عاشق میحالا این دو روحی که با هم عشق می

شود مگر تمام امتیازات خود را از خواهد با معشوق متحّد باشد؛ متحّد نمیبا او متحّد باشد، عاشق می
شود تا شود، روح عاشق با معشوق یکی نمیدست بدهد، تمام اختلافات از دست برود و الاّ یکی نمی

 که جنبۀ خودیتّ در او هست.هنگامی
 وق راه وصول عاشق به معش

و راهه وصول عاشق به معشوق از نقطۀ نظر ارتباط و تجاذب روح، از بین رفتن خصوصیاّت و 
 کثرات است.

خواهیم به خدا معرفت پیدا کنیم؟! با این همه کثراتی که در ما هست؟ خیالات و حالا ما با چه می
. هریک از اینها یک بتُ و یک سنگر مهمّ در مقابل  پروردگار است. اینها، این آرزوها إلی ما شاء اللَه

عه »دهند که های قبیله، جواب ما را میزن طامه آقاجان »گویند: خُب چه کار کنیم خدایا؟ می. «مُت بهداءه المه
 «برو چشمت را تطهیر کن.

علی هیچ چشمی را مانند چشم أتطهیر چشم به گریه است، و لذا در اخبار داریم که: خداوند علیّ 
های ها گریانند مگر آن چشمی که از عذاب خدا در نیمهدر روز قیامت همۀ چشم گریان دوست ندارد، و

 2شب گریه کند.
ه هائی که به غیر خدا افتاده؛ پس شستشو ها و نگاهاین گریه یعنی چه؟ یعنی: پاک شدنه آن نهظره

 کن! این راه است.
که با خدا رود تا جائیالا میرود، بوقت انسان به سرعت بالا میبعد از اینکه این راه طیّ شد، آن

باید خدا را بشناسد؛ اینجا دیگر خود خداست، دیگر غیر از او نیست. همۀ مراتب طیّ شده، و این شخص 
آید کنند؛ میهای قبیله هم دیگر سرزنشش نمیگریه کرده و با گریه چشم را پاک کرده، و نساء حیّ و زن

ق مجازی نیست، لیلی بدن نیست، روح است؛ در پیش لیلی، و دیگر عشق عشقه مادیّ نیست، عش
صورت اگر لیلی در مشرق عالم باشد و مجنون در مغرب عالم، اینها با هم ارتباط دارند، خوب این

کند، لیلی خواب است، لیلی بیدار کند، امروز دلش درد میکند که امروز سره لیلی درد میدرک می
 است، لیلی مریض است، لیلی سالم است.

طور بودند؛ اصلاً ی از اصحاب ائمّه نسبت به ائمّه، یا اصحاب پیغمبر نسبت به پیغمبر، اینخیل
 هاست.کرد؛ این به واسطۀ ارتباط همان روحکرد، وجودشان درک میوجدانشان درک می

 ازدست دادن عنوان؛ شرط رسیدن ظهور به ظاهر 

                                           
ـ پیرامون عشق و انواع مراتب آن به الحکمة المتعالیه  رحمة الله علیه جهت اطّلاع پیرامون نظرات صدر المتألهین ـ 11

، ١٥١الی  ١٤٩، ص ١؛ الله شناسی، ج ١٩١الی  ١٤٨، ص ٧ ؛ ج٢٤٥الی  ٢٢٢، ص ٢قلیة، ج فی الۡسفار الۡربعة الع
 مراجعه شود. )محققّ(

، بحث علل ٤٠٠الی  ٣٩٥، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این اخبار و فضیلت گریه به انوار الملکوت، ج  22
 ود. )محققّ(استجابت دعا به وسیله اشک چشم، به نقل از عدة الداّعی، مراجعه ش
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ظاهر کرده، حالا این موجود  نور است و ظاهر است و همۀ موجودات را علیّ أعلیَٰ خداوند 
رسد؟ وقتی عنوان خواهد به او برسد. اینکه مخلوق است، اینکه ظهور است، چه وقت به ظاهر میمی

ظهور را از دست بدهد، متصّل بشود، این شعاع برگردد به خورشید، برود در ذات خورشید؛ آنجا دیگر 
د را غیر از خورشید هیچ موجودی شعاع نیست، آنجا چیست؟ خورشید، خودش است؛ و لذا خورشی

ایم؟! کجا گرمای خورشید را تواند بشناسد. ما هرچه خورشید را تعریف کنیم، کجا خورشید را دیدهنمی
ایم؟! ما ایم؟! کجا از عظمت خورشید و نفس خورشید و کیفیتّ خورشید اطّلاعات پیدا کردهحسّ کرده

خواهیم رسد. خورشید را هم که میجزئی به ما میها فرسنگ از خورشید دوریم. یک حرارت میلیون
قدر کنیم. معرفت ما به خورشید اینکنیم از آن دور خورشید را تماشا مینگاه کنیم، یک شیشه را سیاه می

 است، غیر از این است؟!
کند؟ آن کسی که از اینجا بلند بشود، برود در کرۀ خورشید چه کسی به خورشید معرفت پیدا می

 ت خورشید ذوب و محو بشود و بشود خورشید.و در ذا
 مدح، تعریف است و تخریق حجاب *** فارغ است از مدح و تعریف، آفتاب

د اسـت ح خورشید مداّح خود است *** که دو چشمم روشن و نامُرمه  1ماده
گوید: مدح، تعریف کردن، یعنی ستایش کردن، تعریف است که فلان چیز و فلان چیز است، می

بیند(؛ امّا خود ذاته کند و میرود )به واسطۀ تعریف، انسان آن موجود را درک میو حجاب از بین می
دش. تواند تعریف کند مگر خوخورشید از هر تعریف و تحسینی خارج است، کسی ذات خورشید را نمی

کند، آنکه به خورشید کند( خورشید را که مدح نمیمادحه خورشید )آن کسی که خورشید را دارد مدح می
کند، یعنی از وجود خورشید چیزی در من هست نرسیده، مداّح خودش است، خودش را دارد درک می

م من این مقدار قدر قابلیتّ دارد که نور خورشید در چشو آن چیست؟ اینکه ادراک من، دیدۀ من، این
د ندارد، چشم درد هم ندارم؛ چون آدم کور خورشید را  بیاید. من چشم دارم، کور نیستم، و چشمم رمه

کند. پس کسی که آید، او هم خورشید را درک نمیکند، آدمی هم که چشمش رمد دارد، آب میدرک نمی
ح و مداّح خورشید است مداّح خورشید نیست، مداّح خودش است، خو کند که دش را دارد تعریف میماده

 بینم.چشمم روشن است و رمد ندارد، من دارم خورشید را می
زه است، نه  این معرفت، معرفت اجمالی است، معرفت ضُعفاء است. این معرفت، معرفت عهجه

 معرفت مردان.
 «البهعرة تدل  علی البعیر»معرفت اجمالی به نحو 
« خدایت را شناختی؟!»، حضرت فرمودند: آله و سلمّ صلیّ اللَه علیه وعربی آمد پیش پیغمبر 
! گفتند:   عرض کرد:« چطور شناختی؟»گفت: بله یا رسول اللَه

. أفهسهماءٌ ذاتُ أبراجٍ و أرضٌ  سیره ةُ تهدلُُّ عهلهی البهعیر و أثهرُ الۡقهدامه یهدلُُّ عهلهی المه ! البهعره یا رسول اللَه
؟!یهدلُّانه عهلهی اللَّ  ذاتُ فهجاجٍ لا بیره  2طیفه الخه
روم، این پهشکه شتری که ریخته علامت این است که از اینجا شتری من در بیابان راه می»گفت: 

ها با این کند که آدمی از اینجا گذشته است؛ آقا! این آسمانرفته است، أثر قدم )از جای پا( دلالت می
 «ی لطیف و خبیر؟!کنند بر آن خداها دلالت نمیها و این زمین با این شکافبرج

 پیغمبر تحسینش کرد: آفرین!
گوید، امّا خلاصه از پهشک به شتر پی بردن است، این شتر را ندیده است. خُب او درست هم می

دانیم که خدائی از اثر پا به انسانی که از اینجا گذشته، پی بردن است، به انسانی نرسیده. از آسمان می

                                           
 مثنوی معنوی، اوائل دفتر پنجم. 1
کدلیل الۡعرابیّ، کما قال الۡعرابیّ، و قابل ذکر است که غالب مجامع روایی شیعه و عامه این عبارت را با عبارت:  22

ی، به شخص السّلام علیهاند، برخی از مجامع روایی نیز پاسخ أمیرالمؤمنین ذلک آورده قد نقل عن أعرابیّ، و امثال
 ، مراجعه شود. )محققّ(٣٨، ص ١٠٨؛ ج ١٣٤، ص ٦٦؛ ج ٥٥، ص ٣اند. جهت اطّلاع بیشتر به بحارالۡنوار، ج دانسته
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 ی منکر است؟!آن را خلق کرده، خُب خلق کرده، ک
 شناسم.آن پیرزن گفت: من خدا را خوب می

 اش؟شناسیـ: چطور می
ها را تبدیل به ریسمان ریسد، و پنبهگردانم میزنم و او را میگفت: وقتی به این چرخم دست می

گردد ایستد؛ پس این آسمان و زمین که دارد میدارم این هم میکند، وقتی دست از این گردش برمیمی
ند، همه فانی اگرداندش؛ اگر دستی نباشد ایستاده است، همۀ مردم مردهیک دستی هست که دارد می

گردد، این تغیرّات دلیل بر آن گردد، خورشید دارد میگردد، زمین دارد میاند؛ پس اینکه دارد میشده
 دسته گرداننده است.

اقلاًّ این دین را « ها بروید!بر شما باد که دنبال دین این پیرزن» 1«عهلهیکُم بهدینه العهجائهز!»و گفتند: 
ای هست؛ ولی بالأخره این دین دینِ چیست؟ دینُ العجوز گردنده، گرداننده از دست ندهید؛ بدانید که با

 است! دین العجوز غیر از دینِ مردان است!
 داری تو جائزچه کردی فهم از دین العجائز *** که بر خود جهل می

 الی ...

                                           
 :٤، تعلیقه ١٩٩، ص ١الله شناسی، ج  1

 گوید: ٧٤٢در تحت شماره  ٢٢٦و  ٢٢٥در احادیث مثنوی، طبع دوّم، ص 

 هم در اوّل ]آخر[ عجز خود را او بدید   ***   مرده شد دین عجائز برگزید»
 «علیکم بدین العجائز.»اشاره بدین حدیث است: 

 آن را موضوع شمرده است. ٥١؛ و مؤلّف اللؤلؤ المرصوع، ص ٥٧، ص ٣إحیاء العلوم، ج 
ث بحثی مفید کرده و شواهدی بر صحّت آن که درباره این حدی ٣٧٦، ص ٧رجوع کنید به: إتحاف السّادة المتقّین، ج 

 «آورده است.

آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء )ره( در کتاب الفردوس الۡعلی، طبع سوّم، ص 
 «“علیکم بدین العجائز.” و لعلّ هذا المراد من الکلمة المأثورة:»آورده است:  ٢٢٤

شاید آن باشد “ مأثورة”مراد شیخنا از بودن این کلمه »ر تعلیقه گوید: و آیة الله حاج سیّد محمّد علی قاضی شهید )ره( د
؛ زیرا که این علیهم السّلامکه از بعضی از پیشینیان مأثور است، نه آنکه بدین عبارت مأثور است از یکی از معصومین 

ز محدثّین از طریق اصحاب سخن از پیغمبر و یا اهل بیت معصومین او علیهم الصّلاة و السّلام مأثور نیست. و احدی ا
طور که ما در ما امامیّه و یا از طریق اهل سنّت در جوامع حدیثیّه از آنان صلوات الله علیهم نقل نکرده است؛ همان

 «ایم.بعضی از مجامیع خودمان در این باره تحقیق به عمل آورده
گفته  ١٣٥٤مصر، سنه  ٢، ط ٤٠ ، صعاتتذکرة الموضوحافظ ابوالفضل محمّد بن طاهر بن احمد مقدسّی در کتابش: 

ای راجع به آن وارد نشده ای و نه روایت سقیمهدارای اصلی نیست؛ نه روایت صحیحه“ علیکم بدین العجائز”»است: 
ای بوده است و در نقل خبر متهّم بوده است مگر از محمّد بن عبد الرّحمن بهیلهمانی به غیر این عبارت. او دارای نسخه

 «است.
ماعتی از علماء مانند شیخ بهائی و شاگردش فاضل جواد و فاضل مازندرانی معتقدند به آنکه این کلمه از گفتار و ج

عمرو بن عبیده چون میان ایمان و کفر، »باشد. قوشْجی در شرح تجرید گفته است: سفیان ثهوری از متصوّفه عامّه می
نٞ﴾ و بر این اساس میان فرماید: ﴿ای گفت: خدا میای نمود عجوزهاثبات منزله ؤۡمه نكُم مُّ مه نكُمۡ كهافهرٞ وه لهقهكُمۡ فهمه ي خه هُوه ٱلَّذه

محقّق قمّی )قدهّ( صاحب قوانین « “.علیکم بدین العجائز”بندگانش قرار نداده است مگر کافر و مؤمن را. سفیان گفت: 
)قدهّ( در حاشیه زبدهآن است که این سخن باشد در ألسنه و مستفاد است از کلام محققّ بهائی آنچه مذکور می»گوید: 

اش به وجود صانع محرّک أفلاک مدبّر حکایتی است از چرخ دولاب او و دست باز داشتن از آن برای اظهار عقیده
 «عالم.

، ط طهران، از بعض علماء نقل کرده است که: ٢٠٢و سیّد الحکماء سیّد داماد ـ قدسّ سرّه ـ در الرّواشح السّماویّة، ص 
 «از موضوعات است.“ علیکم بدین العجائز”»

باشد ولیکن دیلمی مرفوعاً روایت کرده است که چون این لفظ دارای اصلی نمی»و از کتاب البدر المنیر، نقل است که: 
! قهفوا عه ”آخر الزّمان فرا رسد و میان آراء و أهواء اختلاف پیدا شود  ره الشَّریعهةه فهعهلهیکُم بهدینه أهله البادیهةه و النّهساءه لهی ظهواهه

مُها. ن یهفهه ! أی فإنّه لهیسه هناکه مه عانی الدَّقیقهةه قه إلهی المه  .انتهی ـ« “و إیّاکُم و التَّعهمُّ
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 1برون آی از سـرای امّ هانـی *** بگو مطلق حدیث من رآنی
پیغمبر معراج کردند، در خانۀ امّ هانی بودند. آمدند بیرون، دیگر بس بیا بیرون! آخر آن شبی که 

 است، چقدر انسان داخل خانۀ امّ هانی بماند؟!
دانست، یقین دانست، از همین چرخه میدانست که خدا هست یا نه؟ بله میواقعاً این پیرزن می

 هم داشت که خدا هست؛ ولی همین قدر کافیست؟!
داند این سر و صدائی که در این شهر اره این شهر هم بلند، اجمالاً مینشسته پشت دیوار، دیو

هایش است، شهری هست؛ خیلی تفاوت دارد با آن کسی که بلند بشود دره شهر را باز کند، بیاید خیابان
را ببیند، بازارهایش را ببیند، مساجدش را ببیند، در مساجدش وارد بشود، افرادش را بشناسد، مطالبی 

شود بشنود، از خصوصیاّته اهل آن شهر اطّلاع پیدا کند، با افراد آن شهر آن مساجد گفته می که در
آشنایی پیدا کند، دوستی پیدا کند، ضیافت آنها برود، مأنوس بشود؛ خُب آن کسی هم که پشت شهر و 

 داند شهری هست. بین این دو چقدر فاصله است! زمین تا آسمان.پشت سنگر است می
 جعه به پیامبر و أمیرالمؤمنین برای معرفت تفصیلیلزوم مرا

های خورد. اینها معرفتپس از دین العجائز باید بیرون آمد، و آن معرفت اعرابی هم به درد نمی
ضعفاء و معرفت اجمالی است. باید معرفت تفصیلی پیدا کرد، رفت سراغ أمیرالمؤمنین علیه السّلام. 

ما را چه کار به آن پیرزن یا به آن عرب؟! آنکه امام ما نبود. هرکس باید سراغ امام خودش برود، 
 برویم سراغ أمیرالمؤمنین و پیغمبر، اینها چه گفتند؟

 فرماید:حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام می
ن دهلَّ عهلهی ذاتههه بهذاتهه» فی کرد، نه موجودات » 2؛«یا مه ای خدایی که ذاتِ خودت، خودت را معر 
 «دیگر!

توانند ذات تو را معرّفی کنند، موجودات کوچکند. خامۀ نقاّش یک اثری است از ات نمیموجود
تواند حقیقت آن نقاّش را معرّفی کند. اگر هزار تابلو هم نقاّش بکشد، باز اینها اثرند، غیر این نقاّش، نمی

موجوداتی هستند ای است که در حقیقته وجوده خود آن نقاّش است؛ اینها یک از آن ملکۀ نفیسه زنده
مُرده، و آثاری خارج از حقیقت آن نفسه نقاّش که دارای این ملکه است. و ملکه یک خصوصیتّی است 

 تر است.شود، و پی بردن به حقیقته آن از همۀ کارها مشکلکه برای انسان پیدا می
اد علیه الس لام در دعای ابوحمزه  کلام نورانی امام سج 

 فرماید:در دعای ابوحمزه می السّلام علیهحضرت سجّاد 
فتکُه و أنته دهلهلتهنی عهلهیکه و دهعهوتهنی إلهیکه و لهولا أنته لهم » .أدره ما أبهکه عهره خدایا من تو را به » 3«نته

دانستم خودت شناختم. تو مرا به خودت دلالت کردی و مرا به سوی خود خواندی، اگر تو نبودی من نمی
 «کردم.علم به تو پیدا نمی که تو چه هستی؛ من معرفت و

تواند تو را پس آنچه مرا عارف به تو کرد، ذات خودت کرد؛ مادون از ذات تو، جبرئیل هم نمی
تواند به ما معرفی کند؛ جبرئیل از به ما معرّفی کند؛ چون جبرئیل مخلوق توست. جبرئیل خودش را می

رئیل به عنوان ظهور و بروز است، و ما به قدر حکایت کند که از ذات تو در جبتواند اینذات تو می
 توانیم از جبرئیل علم و اطّلاع پیدا کنیم که از وجود جبرئیل در ذات ما هست؛ بیش از اینای میاندازه

کند؟ آن وقتی که انسان از خواهد خودش را معرّفی کند، چه وقتی معرفی میتوانیم! امّا خدا میکه نمی
 ت بگذرد و خدا را با خدا بشناسد.همۀ شوائبه مخلوقات و غیریّ 

 فقرات مناجات تاج الدین ابن عطاء اللَه اسکندری

                                           
 گلشن راز شبستری. 1
 .علیه السّلامای از دعای صباح أمیرالمؤمنین فقره 22
بنا به روایت ابوحمزه ثمالی که  السّلام علیهاز فقرات دعای حضرت سجّاد »، تعلیقه: ٥٦توحید علمی و عینی، ص  3

 («٤٠٢اند. )مصباح، شیخ طوسی، ص خواندههای ماه رمضان پس از بیداری، شب را تماماً نماز میحضرت در شب
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هه مُفتهقهرٌ إلهیکه » ۀ  الس لام علیه؟! حضرت سی دالش هداء «کهیفه یسُتهدهلُّ عهلهیکه بهما هُوه فی وُجوده در این تتم 

بر وجود تو به موجوداتی  چگونه استدلال شود»فرماید: می 1دعای عرفه که منسوب به آن حضرت است،
یعنی: در اصل وجود محتاج بوده، تو آمدی و به واسطۀ « که آنها در وجودشان به سوی تو محتاجند؟!

آن احتیاجِ ذاتی، به آنها وجود دادی؛ پس این وجود را از تو گرفتند، آن وقت اینها ما را به تو برسانند 
ل وهلۀ رساندن، به تو مت کی در حالتی  هستند؟!که در او 
هه مُفتهقهرٌ إلهیکه » ؟! این موجوداتی که در اصل وجود، در کُنهِ «کهیفه یسُتهدهلُّ عهلهیکه بهما هُوه فی وُجوده

گیرند، و هر لحظه از وجود به تو بستگی دارند، و اصل افاضۀ وجود را از تو میأ حقیقت، در ذات و مبد
که این ا را بردارند و بر تو دلالت کنند؟! در حالتیتوانند اینها بیایند مشوند، چگونه میتو سیراب می

برداشتنشان یک لحظه به خود قائم نیست، در آن برداشتن به تو مت کی هستند؛ پس اصل برداشتن، ات کاءِ 
ه کردید؟!  تَّی یهکونه »به توست، پس تو زودتر از آنها هستی. توج  نه الظُّهوره ما لهیسه لهکه حه که مه أیهکونُ لهغهیره

؟!هُ  ره لهکه آیا برای غیر از تو یک ظهوری هست بدون اینکه تو آنها را ظاهر کرده باشی؟! » «وه المُظهه

بله، اینها اگر ظهوری داشته باشند غیر از « یک ظهوری از پیش خودشان، تا بتوانند تو را ظاهر کنند؟!
ا ظهورشان از ناحیتو، می  ۀ توست.توانند تو را روشن کنند، تو را ظاهر کنند؛ ام 

این خورشیدی که در عالم هست؛ این چراغی هم که در دست ماست، نورش از خورشید است؛ 
خواهیم چراغ را وقت ما مینه اینکه این چراغ به اندازۀ خودش، نورش از غیر این خورشید باشد؛ آن

اقلاًّ تسلیّ  شود خورشید را پیدا کرد! ولیدست بگیریم و دنبال خورشید بگردیم! خُب با چراغ که نمی
شود که ما به اندازۀ نور یک چراغ برداشتیم و دنبال خورشید گشتیم، اما این مقدار هم نیست؛ دل می

چون همین چراغ نورش از خورشید است؛ پس قبل از اینکه این چراغ روشن بشود، خورشید روشن 
؛ پس قبل از اینکه این چراغ بود؛ پس قبل از اینکه ما این چراغ را دست بگیریم، خورشید را نگاه کردیم

                                           
، این فقرۀ شریفه را از دعای ٢٥١، ص ١ـ در الله شناسی، ج  رضوان الله علیه قابل ذکر است که حضرت علامّه ـ 11

نند بلکه قائل هستند بعدها به آن اضافه شده است. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نظر ایشان عین عبارت ایشان داعرفه نمی
 شود:در ذیل آورده می

 فقرات مناجات تاج الدیّن ابن عطاء الله اسکندریّ 
لهیکه إلههی کهیفه یسُتهده »باری، این دو مناجات اخیر:  نوزدهم و بیستم از زمره سی و ، فقره «إلههی عهمیهت عهینٌ »، و «لُّ عه

هجری قمری  ٧٠٩پنج فقره مناجات شیخ تاج الدیّن احمد بن محمّد بن عبد الکریم بن عطاء الله اسکندریّ، متوفّی در سنه 
 *است.

کهم العطائیّة، از تألیفات شیخ تاج الدیّن ابی»آورده است:  ٦٧٥، ص ١*ـ در کشف الظّنون، ج  الفضل احمد بن محمّد الحه
لیّ مالکی، متوفّی در قاهره سنه ب )هفتصد و نه(، اوّلش این  ٧٠٩ن عبدالکریم، معروف به ابن عطاء الله اسکندرانی شاذه

، نقصانُ الرّجاءه عند وجود الزّلهله ”عبارت است:  ن علامةه الاعتماده علی العمله های باشد بر حکمتإلخ. و آن مشتمل می ـ“مه
العبّاس مُرسی عرضه داشت. او در آن تأمّلی وی آن را تصنیف کرد، بر شیخش: ابومنثوره بر لسان اهل طریقت. چون 

و بدین جهت است “ ای.تر از آن را بیان نمودهای نور چشم، پسرم! تو در این جزوه، مقاصد زندگان و بیش”نموده گفت: 
را پیرامون آن و در شرح آن به ورزند. و گفتارشان که اهل ذوق به واسطه رقتّ معانی و پاکیزگی آن بدان عشق می

اند. از جمله آن مؤلفّات، شرح شهاب الدیّن أحمد بن محمّد برلسی برُنسُیّ اند، و شروح بسیاری بر آن نوشتهتطویل کشانده
رّوق است. و آن شرح ممزوج است و اوّلش این عبارت است:  إلخ. و در  ـ“ الحمدُ لِّله الّذی شهرّفه عبادهه”معروف به زه

کهم مرتبّ است بعضی بر بعضی دیگر؛ هر کلمه آن توطئه است برای کلمه بعض ی شروحش ذکر کرده است که این حه
 بعد از آن و شرح است برای قبل از آن.

کهم را پانزده بار تدریس کرده است و در هر بار شرحی جداگانه از حفظ نوشته است؛ هر یک از آن به عبارت  او حه
کم موجود است، لیکن قول صحیحدیگر است. و گفته شده است تر آن است که خود با : برای شیخ زرّوق سه شرح بر حه

 در اینجا صاحب کشف الظّنون بحث مفصّلی دارد در تعداد شروحی که بر آن نوشته شده است.« دست خود نوشته است.
تبه نجاح، با تحقیق دو باری، شرح معروف و مشهور آن، شرح شیخ احمد زرّوق است که در شهر طهرابلُسُ غرب، مک

العبّاس مرسیّ معروف بوده او شاگرد ابو»اند که: دانشمند به طبع رسیده است. و این دو نفر محققّ در مقدمّه شرح آورده
و در شذرات الذهّب گوید: « )سی( شرح نوشته است و این شرح هفدهمین اوست. ٣٠است و شیخ احمد زرّوق تعداد 

ک» م ابن عطاء الله نوشته است. تولّد زرّوق در روز پنجشنبه هجدهم شهر ذو الحجّه الحرام وی بیش از سی شرح بر حه
 «.( بوده است٨٩٩( و وفاتش در سنه هشتصد و نود و نه )٨٤٦سنه هشتصد و چهل و شش )
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 نور داشته باشد، خورشید نور داشته است!
ای را نگاه کن، آسمان، زمین، انسان، حیوان، خواهی نگاه کن، هر آیهپس هر موجودی را شما می

که قبل از نگاه کردن شناسی؟! در حالتیکنی و خدا را میقبل از او خدا بوده؛ پس چگونه به این نگاه می
خدا هست؟! همین که نگاه کردی خدا را دیدی. اگر این را نگاه کنی بعد خدا را ببینی، از راه  به این،

 دور خدا را دیدی. 
یدٖ﴾ كهانهِۢ بهعه ن مَّ ئٓهكه ینُهادهوۡنه مه َـٰ  این خدای اینهاست. 1﴿أوُْله

تَّی ته » تهی بهعدُته حه ؟! و مه تَّی تهحتاجه إلهی دهلیلٍ یهدلُُّ عهلهیکه بته حه تهی غه لُ إلهیکه مه  «کونه الآثارُ هیه الَّتی توصه
خدایا تو چه موقع غائب بودی؟! چه موقع غائب شدی تا اینکه محتاج باشی دلیلی، راهنمائی بیاید ما را »

د، بعد به تو که غائبی دلالت میآید ما را میابداً غائب نیست! زیدِ حاضر می« به تو دلالت کند؟! کند؟! بره
ا این موجودی که میخواهآخر، کسی که می خواهد ما را د انسان را ببرد پیش غائب، باید حاضر باشد؛ ام 

ببرد پیش آن غائب، این حاضر نیست، این حضورش به حضور آن شخص است، اصلاً وجودش به وجود 
 اوست، حضوری ندارد.

؟!»غیبتی نیست در عالم وجود!  تهی غِبته دلیلی ما ای خدا! کجا و چه موقع تو غائبی که یک « مه
را به تو دلالت کند؟! کی دور بودی تا اینکه این آثار، مخلوقات، آیات، موجودات، ما را به تو برسانند؟! 

 تر خودت هستی! عجیب است!از همه چیز نزدیک
 این آیات قرآن خیلی عجیب است:
﴾ یده ره بۡله ٱلۡوه نۡ حه بُ إهلهیۡهه مه نهحۡنُ أهقۡره تر همۀ موجودات به من نزدیک ، من از«من»گویم: من که می 2﴿وه

است، از این کتاب « من»تر ، از آقای ... به من نزدیک«من»گویم است! غیر از این است؟! من که می
است « من»تر است، غیر از این است؟! از این جنابه مستطاب به من نزدیک« من»تر به من نزدیک

تر خداست! پس ظهوره من به خداست، چگونه از من به من نزدیک« من»گویم: که میدیگر! امّا همین
تر از من بوده تر و واضحتر و ظاهرکه خدا در وجوده من روشنرا نگاه کنم در حالتی« من»توانم می

 طور است.است؟! خدا در هر موجودی از موجودات، این
وانیم، حالا هم خشاءاللَه خدا قسمت کند در عرفات میاست! إن علیه السّلامالشّهداء فرمایش سیدّ

 توانیم:که عرفات نرفتیم اینجا هم می
فقهةُ عهبدٍ لهم تهجعهل مِن حُب ِکه نهصیباً» ت صه سِره قیباً، و خه آن چشمی » «عهمیهت عهینٌ لا تهراکه عهلهیها ره

یمن و مسیطر نمیپرست نمیبیند، سربیند، محیط نمیکه تو را بر خود رقیب نمی بیند، آن چشمی بیند، مُهه
رود، و از این معاملاتی آید و میای که در این دنیا میبیند کور است! کور! و آن دسته بندهه تو را نمیک

دهد، دهد، جوانی خود را میدهد، سلامتی خود را میدهد، زندگی خود را میکند عمر خود را میکه می
 د، آن دست محتاج است!شودهند! نتیجه، محبتّ تو است که در دست او ریخته نمیکه همه هم می
شاءاللَه به برکت این امام همۀ ما را از سودمندان و رابهحین قرار بدهد! و نتیجۀ معاملات خدا إن

کدام ما را در دنیا خسران و زیان قرار ندهد! و چشم ما را همیشه به نور جماله خودش منوّر کند! و هیچ
فی کند! و با آثار و صفات و از ما را کور نکند، نابینا نکند! و ما را از ذاته خود به ذاته خود معرّ 

خواصّ و مخلوقات از راه دور ما را به ذاته خودش دلالت نکند! خودش به برکت انوار قاهرۀ مقام 
ولایت، که اسباب تکوینی برای رشد و لقاء افراد و سیر نفوس به عالم قدس است دست ما را بگیرد و 

 به ذات خود برساند!
 .اللههمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

                                           
 .٤٤( ذیل آیه ٤١سوره فصّلت ) 11
 .١٦( ذیل آیۀ ٥٠سوره ق ) 22
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